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Abstract 

Ayatollah Sheikh Mohammad Yaqoubi is the most prominent student of 
Ayatollah Seyyed Mohammad Sadegh Sadr, known as Sadr II, who has 
taken over the leadership of part of the Sadr movement since Sadr's 
martyrdom in 1999. Ya'qubi, like his teacher, believes in the public 
authority of the jurists. In theory, he, like Imam Khomeini, considered 
that the only jurist is to be the legitimate ruler in the age of occultation. 
Reading this theory in the context of Iraq, where the jurisprudent is not 
practically as extensive as in Iran, can introduce newer dimensions of 
the theory of Velayat-e-Faqih. Ayatollah Yaghoubi had dealt with the 
government in two ways: One negative and the other positive. Negative 
discussion refers to taking a negative stance against undesirable governments, 
which is almost similar to the arguments of other jurists in this regard. 
Although in a positive discussion, like some jurists, he defended the theory of 
the popular guardianship of the jurists, he tried to redefine it in relation to 
some new concepts such as partisanship and the specific circumstances of 
Iraq. Undoubtedly, the theory of the popular guardianship of the jurists in 
Iran can be different from what is happening in Iraq. Understanding 
environmental differences can be valuable in the diverse analysis of the theory 
of Velayat-e-Faqih. The purpose of this article is to explain the theory of 
Velayat-e-Faqih in a different environment from Iraq that its capacities and 
possibilities in that society should be examined.The method of this article is 
descriptive; that is why it seeks to present a detailed and structured report 
and narration of Ayatollah Yaghoubi's view about the Islamic ruler. The 
results of this study showed that His appointive theory of Velayat-e-Faqih is 
reduced to spiritual supervision in practice, and the special circumstances of 
Iraq make him more realistic. 
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 محمد یعقوبی اللّه شیخحاکم مشروع در فقه شیعه از منظر آیت

 1عبدالوهاب فراتی

 23/32/2333تاریخ پذیرش:   23/22/2331تاریخ دریافت: 

 چکیده

الله سید محمدصاد  صدر معروف به صدر دوم است که پلس الله شیخ محمد یعقوبی بارزترین شاگرد آیتآیت
یعقلوبی هماننلد  میلادی رهبری بخشی از جریان صدر را بر عهده گرفتله اسلت. 3333از شهادت صدر در سال 

تنها فقیه را حاکم مشروع  &استادش معتقد به ولایت عامه فقهیان است. او که در مقام نظریه، همانند امام خمینی
کند آن را در محیط عرا  و در عب( به دولت فراگیر ملی آن پندارد، در مقام عمل تلاش میدر عصر غیبت می

حیط کشور عرا  که عملًا فقیه همانند ایران مبالوط الیلد نیالت، کشور بازتفایر نماید. خوانش این نظریه در م
باره حکومت به دو گونله پرداختله الله یعقوبی درتری از نظریه ولایت فقیه را مبرح سازد. آیتتواند ابعاد تازهمی

است های نامبلوب است  یکی سلبی و دیگری ایجابی. مراد از بح  سلبی اتخاذ مواضع منفی در برابر حکومت
که تقریباً شبیه مباح  سایر فقها در این مبح  است. گرچه در بح  ایجابی همانند برخی فقها از نظریه ولایلت 

کند آن را در نابت با برخی مفلاهیم جدیلدی مثلل تحلزب و نیلز شلرایط کند، او تلاش میعامه فقیهان دفاع می
گلذرد، توانلد بلا آنچله در علرا  ملیدر ایران میتردید نظریه ولایت عامه فقیهان خاص عرا  بازتعری( کند. بی

 نیلهلدف ا .تواند در تحلیل متنوع نظریه ولایت فقیه ارزشلمند باشلدمتفاوت باشد. شناخت تمایزات محیبی می
و امکانلات آن در آن جامعله ملورد  هاتیتر از عرا  است تا ظرفمتفاوت یبیدر مح هیفق تیولا  هینظر  نییمقاله تب

از  افتلهیمباوط و ساختار  یتیارااه گزارش و روا یدر پ رایاست؛ ز  یفیتوص زیمقاله ن نی. روش اردیقرار گ یبررس
 یو هیفق تیولا  یانتصاب هیکه نظر  دهدینشان م یبررس نیا جیااست. نت یاز حاکم اسلام یعقوبیالله  تینگرش آ

 .دینمایم ترنانهیخاص عرا  او را واقع ب طیو شرا ابدییم لیتقل یدر مقام عمل به نظارت روح
 هاکلیدواژه

 . ولایت جاار، ولایت فقیه، دموکراسی، تعامل، انتخابات، تحزب
                                                           

 forati129@yahoo.com .. دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ایران1

تخصصری  ر . فصرلنامه علمریاعلهّ هیخ محمد یققوبیحاکم مهرو  تر فقه هیقه از منظر آیت(. 1399فراتی، عبدالوهاب. ) *
 ijp.2020.69256Doi/10.22081 : .151-512( صص 1)1، فقه و سیاست
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  مقدمه

از جملـه مجتهـدان نوانـديش كنـونى حـوزه ) م1960متولد ( محمد يعقوبىااللهّٰ شيخ  آيت

معـروف  سيدمحمد صادق صـدرااللهّٰ  علميه نجف است كه پس از شهادت استادش، آيت

كـه از  يعقـوبى. ، زعامت بخش بزرگى از جريان صدر دوم را بر عهده داردصدر ثانىبه 

اجـازه  محمد صادقى تهرانـىااللهّٰ  االلهّٰ محمدعلى گرامى و آيت سوی صدر دوم و نيز آيت

. تدريج به مرجعيت رسيده اسـت اجتهاد دارد، به وصايت استادش، جانشين وی شده و به

هـای اجتمـاعى و  بى منتشر شـده و ديـدگاهاز او آثار بسياری در موضوعات فقهى و مذه

كـه » حكومـت«باره  طرح ديدگاه های فقهى او در. اش به فقه ارزش بسياری دارد سياسى

توانـد بـه شـناخت مـا از  شـود، مـى برای اولين بار است كه در مقالات فارسى منتشر مـى

ين هـای آن بـا چنـ هايى از حوزه نجف و نيـز تفـاوت وضعيت كنونى تفكر سياسى بخش

در حوزه نجف انديشه ولايت فقيـه اغلـب در . هايى در حوزه قم بسيار كمك كند بحث

بـه طـرح  &امـام خمينـىهـای  جريان صدر اول و دوم تداوم دارد و تحت تـأثير انديشـه

دهـد كـه  پردازد؛ اما تأمل در وجـوه ايجـابى ايـن انديشـه نشـان مـى گونه مباحث مى اين

طـرح . آنان در چه سطحى از ايـن انديشـه هسـتند تمايزات تأملات نجف با قم چيست و

ای بـرای  نه به منظـور طـرح شخصـيت ايشـان بلكـه بهانـه يعقوبىااللهّٰ  انديشه سياسى آيت

محمـد االلهّٰ شيخ  در آثار آيت. گذارد آگاهى از تفكری است كه در جريان صدر دوم مى

مـراد . ايجـابىيكى سلبى و ديگری : دو گونه بحث شده است» حكومت«باره  در يعقوبى

 يعقـوبىااللهّٰ  آيت. های نامطلوب است از بحث سلبى اتخاذ مواضع منفى در برابر حكومت

بــا ظرافــت و موشــكافى تمــام ابعــاد فقهــى همكــاری بــا آنهــا و نيــز مبــارزه منفــى عليــه 

هماننـد سـاير فقهـای شـيعه مرزبنـدی  يعقـوبى. های جائر را ترسيم كرده اسـت حكومت

اظهـار . كند كه تبار قدرتمندی در فقه شـيعه دارد ئر مطرح مىهای جا دقيقى از حكومت

نظر فقيهان شيعه در مسائلى از قبيل جوايز سلطان، ولايت از جانب سلطان جائر و اعانـت 

شـايد . ها بوده اسـت ظالمان از اسباب حفظ هويت فرهنگى و استقلال شيعه در طول قرن

گونه مسـائل  را تجربه كرده، طرح اين صدامكه دوره خفقان رژيم  يعقوبىااللهّٰ  برای آيت

از حساسيت بيشتری برخوردار باشد و او از نمايى نزديك به بررسى تعاملات شـيعيان بـا 



127  

  

 

 

ش
ه 
فق

ر 
 د
ع
رو
ش
 م
م
اك
ح

عه
ي

 
 آ
ظر

من
ز 
ا

ت
ي

 
 ٰ اللهّ
ا

 
ش

خ
ي

 
د 
حم

م
ى
وب
عق
ي

  

در ايـن مواضـع سـلبى بـا سـاير فقهيـان  يعقوبىااللهّٰ  اگرچه آيت. اين دولت پرداخته است

يگـر فقيهـان خـود بـا د» مواضـع ايجـابى«شيعه همداستان است؛ اما در همان جا و نيز در 

مـراد از مواضـع ايجـابى . تفصيل از آنها سخن خواهيم گفت اختلافات مهمى دارد كه به

  : باره حكومت به سؤالاتى از اين قبيل است در يعقوبىااللهّٰ  پاسخ آيت

های جائر، آيا مسلمانان در عصر غيبـت مكلـف  بودن حكومت با توجه به نامشروع .1

  ستند؟به اداره جامعه و تدبير امور آن ه

آيا از سوی شارع مقدس، شيوه و نوع حكومت خاصى تجويز شده است يا همـان  .2

  شيوه عقلايى تدبير امور اجتماعى با اصلاحاتى امضا شده است؟ 

  اند؟ آيا از سوی شارع، صنف يا افراد خاصى به حكومت منصوب شده .3

  اند؟ ضوابط سياست دينى كدام .4

، »حرمت ذاتى همكـاری بـا آن«، »منصب جائر منكربودن«در بخش مواضع سلبى نيز 

از جملـه » مراحـل خـروج بـر آن«و بـالاخره » موارد رخصت همكاری با حكومت جائر«

در مواضـع ايجـابى . در مورد آنها سخن گفته است يعقوبىااللهّٰ  اند كه آيت مباحث مهمى

حكـوم نيز بايد بر ايـن نكتـه تأكيـد كـرد اگـر در ادوار گذشـته كـه شـيعيان در عـراق م

ترديـد امـروزه  پرداختنـد، بـى ها مى گونه پرسش حاكميت اقليت سنى بودند، كمتر به اين

اين سؤالات  يعقوبىااللهّٰ  اند، برای فقيهى همانند آيت كه شيعيان به قدرت سياسى بازگشته

فقه المشـاركه فـى «مستندات علمى ما در اين مقاله بيشتر . از اهميت بسياری برخوردارند

يا همان رساله عمليـه ايشـان اسـت » سبل السلام«در » رساله اجتهاد و تقليد«يز و ن» السلطه

  . اند نوشته شده صدامميلادی يعنى دو سال پس از سقوط  2005كه هر دو در سال 

  مباحث سلبى حكومت. 1

ازآنجاكه مفهوم دولت مشروع در انديشه سياسى شيعه بسيار محدود است و تنهـا نظريـه 

ترين سؤالى كه در درازای تاريخ  آيد، مهم مشروع دولت دينى به شمار مىامامت الگوی 

شــود، آن اســت كــه چــه حكــومتى در ايــن دوره  عصــر غيبــت بــرای شــيعيان مطــرح مى

ترديـد  هـا چيسـت؟ بـى تبع وظيفه شيعيان در تعامل بـا ايـن حكومـت مشروعيت دارد و به
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مـراد از . شـوند وع تقسـيم مـىای به دو گروه مشروع و نامشـر ها در چنين دوره حكومت

قسم دوم همان حكومت جائر است كه در روايات اسلامى و نيز لسان فقهـا مـورد توجـه 

ترديد اين نوع حكومت، نامشروع بوده و همكاری بـا آنهـا همـواره  بى. قرار گرفته است

و  اين مسئله كه برای اولين بار در دوره آل بويه مورد بررسى قرار گرفت. باشد مجاز نمى

سپس ديگر فقيهان نيز در قرون بعدی بدان توجه نمودند، سبب شد آنـان حاكمـان را بـه 

تقسيم و وجوه مختلف شرعى تعامل بـا آن دو را بررسـى » سلطان جائر«و » سلطان عادل«

آنان بدون اينكه تعريف دقيق و روشنى از ايـن دو نـوع  يعقوبىااللهّٰ  اما به گفته آيت. كنند

يعقـوبى، (انـد  تنها به بيان احكام شرعى انواع اين تعاملات بسنده كـرده دولت ارائه نمايند،

های  درواقع معلوم نيست عدل و جور به حسب مذهب آنان است يا به رويه. )7 ، صم2015

گـردد؟ چـه بسـا حـاكم جـائری كـه بـدون اذن شـرعى بـر مـردم  حكومتى آنان باز مـى

د و از آن سو نيز چـه بسـا حـاكمى قلمداد شو» عادل«كند، عدالت بورزد و  حكومت مى

رو لازم اسـت قبـل از بيـان  داری ظلم پيشه كنـد؛ ازايـن كه مأذون است؛ اما در حكومت

پرداخت تا معيار همكـاری » عدل و جور«انواع تعاملات به تشريح مفهوم » شرعى حكم«

  . های شرعى شورش عليه او روشن گردد و نيز معياری

  مفهوم سلطان جائر. ١- ١

يا نايبش يعنـى  ×شود كه بدون اذن امام به كسى گفته مى» جائر«لاح فقهى در اصط

به همين دليل جائر به دليل اشـغال غيرشـرعى . فقهاِ جامع الشرايط بر مردم حكمرانى كند

منصب ديگران غاصب است و در حق صاحب اصلى اين مقام ستم كرده است و اگر در 

در مقابل جائر، عـادل . ا مرتكب شده استاين منصب به مردم ظلم كند، گناه مضاعفى ر

باشـد؛  و نيز حكومت مأذون از او مـى ×قرار دارد كه دربرگيرنده حكومت امام معصوم

ــن ــيعه در  ازاي ــه سياســى ش ــادل اســت و در فق ــت ع ــر از حكوم ــومتى غي ــائر حك رو ج

ه ، سلطان به شرطى متصف بـيعقوبىااللهّٰ  به تعبير آيت. شود سازی با آن شناخته مى غيريت

ولايـت داشـته  ^و ائمـه |شود كه در امتداد ولايت خداوند، رسـول بودن مى»عادل«

حـر (» امـر االلهّٰ بـولايتهم علـى النـاس«به عبارتى ديگر سلطان عادل كسى اسـت كـه . باشد
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و در درجه بعد، اين فرد به احكام شرعى عمل كند و بدون كمى  )1، ح2ق، باب 1409عاملى، 

رو تعهــد ســلطان بــه اقامــه شــريعت و  و زيــادی بــه حــدود شــريعت ملتــزم باشــد؛ ازايــن

بـر اسـاس . گردانند مى» عادل«اند كه او را  بودن او در اقامه دولت، دو شرط مهمى مأذون

. انـد و فقيهـان ^طان عادل، ائمهباره وجود دارد، مصداق سل روايات متعددی كه دراين

امـا . شـود البته در مواردی كه فقيه به سلطانى اذن دهد، چنين سلطانى مشمول جـور نمـى

چينـد، بسـته بـه  اينكه شكل حكومتش به چه نحو باشد و چگونه ساختار قـدرتش را مـى

  . كند شرايطى دارد كه در آن حكومت مى

رو  اسـت؛ ازايـن» جـائر«درمقابل هر دولتى كه از چنـين شـروطى برخـوردار نباشـد، 

حاكمى كه اذن شرعى ندارد، هرچند نظامى عادلانـه ) 1: حكومت جائر دو مصداق دارد

او .  عمـر بـن عبـدالعزيزكنـد، مثـل  داشته باشد و به اصطلاح بر مردم به عدالت رفتار مى

شت و در ميان مـردم بـه عـدالت رفتـار كـرد، چـون را بردا ×گرچه سب بر امير مؤمنان

مثال او همانند سارقى اسـت كـه . آيد بود، جائر به شمار مى ^غاصب منصب اهل بيت

حـاكم غيرمـأذونى كـه بـه ) 2. )17 ، ص)الـف( م2015يعقـوبى، (دزد تا صدقه دهـد  مالى را مى

فقـه بنـدی كـه در  يمايـن مـلاك تقسـ. )13 ، ص)الـف( م2015يعقـوبى، (كند  عدالت رفتار نمى
 يعقـوبىااللهّٰ  آمـده، دارای لـوازم و احكـام خاصـى اسـت كـه آيـت المشارکة فـی السـلطه

جـائر «حـاكم جـائر خـود دارای اقسـامى مثـل . باره آنها سـخن گفتـه اسـت تفصيل در به

نهـد  ميان آنها فرقى نمـى يعقوبىااللهّٰ  است كه آيت» جائر كافر«و » جائر موافق«، »مخالف

و عملاً تمايز ميان آنان در لسان برخى از فقهـای معاصـر مثـل  )20 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (

االلهّٰ  گونه نتيجه گرفت كه به اعتقاد آيت توان اين رو مى پذيرد؛ ازاين را نمى جواهرصاحب 

هر حاكمى كه در عصر حضور و غيبت دارای شرايط خاص نباشد، اساسـاً جـائر  يعقوبى

  .عه باشدآيد، هرچند شي به شمار مى

  پذیرش ولایت در دولت های جائر. ٢- ١

گويد، حاكم جائر به دليل اينكه منصب امـام  مى يعقوبىااللهّٰ  كه آيت ترديد همچنان بى

سـؤال مهمـى كـه در . ترين منكر شده اسـت را غصب نموده، مرتكب بزرگ ×معصوم
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خ بـه شود، آن است كه حكم فقهى همكاری با چنين دولتى چيست؟ پاس اينجا مطرح مى

اين پرسش يكى از مباحث عمده متون فقهى شيعه است و اغلب فقهای شيعه اين مبحـث 

به عنـوان يكـى از درآمـدهای حـرام يـاد » معونة الظالمين«را در كتاب مكاسب با عنوان 

نيز كه در حوزه علميه نجف تجربه زندگى در دوره رژيم بعثى  يعقوبىااللهّٰ  آيت. اند كرده

ويژه در دوران جنگ ايران و عراق با چنـين موضـوعى مواجـه بـوده  دارد و از نزديك به

تـر از  دارد كـه مفصـل فقه المشـارکة فـی السـلطهباره كتاب مستقلى با عنوان  است، دراين

گرچه ميان فقها در نكـوهش . اخته استديگر فقيهان به بررسى ابعاد فقهى اين مسئله پرد

از يك » نوع حرمت آن«رسد  همكاری با سلاطين جور اتفاق نظر وجود دارد، به نظر مى

حتـى . از سوی ديگر، ميان آنـان اخـتلاف وجـود دارد» معونة الظالمين«سو و نيز مراد از 

و » موافـقجـائر «ميـان  جواهرصاحب برخى دامنه اين اختلاف را گسترش داده و همانند 

دادن مباحـات در  از نظر وی صـرف انجـام. اند تفاوت و تفصيل قايل شده» جائر مخالف«

 شـيخ انصـاری. )48-47 ص، صـ23ق، ج1392نجفـى، (خدمت حاكمان جائر شيعى جـايز اسـت 

هـای غيرمحـرم همچـون  شود و يا شـغل باره شمول آن كه آيا تنها شامل محرمات مى در

وی همكـاری و . گيـرد، ديـدگاه خـلاف مشـهوری دارد ر مـىخياطى و بنايى را نيز در ب

يكى كمك به آنان در ظلم كـه رأی : داند كمك به دولت جائر را در دو مورد حرام مى

مشهور فقيهان است و دوم كه نظر خاص ايشان و برخى فقهای ديگر است، مشاركت در 

كـار بـا امور مباحى چون معماری و خياطى است كـه اگرچـه حـرام نيسـت، شـخص هم

اما كمك به حاكم جـائر در غيـر . شود دادن اين امور از كارگزاران او محسوب مى انجام

كه  طوری از اين موارد همانند ساخت مسجد و يا كمك برای دريافت و يا حتى مجانى به

، صـص 1جق، 1411شـيخ انصـاری، (عنوان كارگزاری به اين دولت به خود نگيرد، حرام نيست 

نيز نظريه مشـهور را برگزيـده و كمـك بـه حـاكم جـائر را در  مجلسىه علام. )216و  213

نيــز  نراقــىمرحــوم . )148 ، ص75ق، ج1404مجلســى، (مــوارد غيــر ظلــم حــرام ندانســته اســت 

هـر دادن  طورمطلق كمك به حاكم جائر اعم از كمك به آنهـا در ظلـم و يـا در انجـام به

البته برخـى ديگـر هماننـد . )106 ، ص14ج ،ق1415نراقى، (داند  عمل حرامى را حرام مىگونه 

همكاری در مواردی مثل خيـاطى و معمـاری را حـرام ندانسـته و قائـل بـه  بحرانىمحقق 
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همكـاری در  اردبيلـى ؛ هرچند محقق)110 ، ص26تا، ج بحرانى، بى(جواز همكاری شده است 

  .)59-58، صص 10تا، ج اردبيلى، بى(گونه مشاغل را مكروه دانسته است  اين

انـدكى  يعقـوبىااللهّٰ  دهد كـه آيـت نشان مى فقه المشارکة فی السـلطهمروری بر كتاب 

پـذيرش منصـب ولايـت » حرمت ذاتى«های جائر بر  تر از حرمت همكاری با دولت مقدم

وگوهای خود را بر چنين نگرشـى مبتنـى  كند و تمام گفت توسط شخص جائر تأكيد مى

ى مستحق چنين منصبى تعدی كرده و بـدون از نظر او شخص جائر بر حق شرع. سازد مى

فارغ از اينكه او در چنين دولتى فعل حرامى انجـام . اذن او در حقش تصرف كرده است

يكى به خاطر غصـب : شود دهد يا نه، احياناً اگر گناهى انجام دهد، معصيتش دو برابر مى

عرضى قرار  حرمت ذاتى در مقابل حرمت. شده ولايت و ديگری به خاطر آن گناه انجام

از نظر تعداد ديگری از فقها قبول ولايت در دولت جائر، حرمت ذاتى نـدارد بلكـه . دارد

اين بـدان معناسـت . در چنين منصبى رخ دهداست به خاطر محرمات ديگری كه ممكن 

كه اگر در موارد حرامى رخ ندهد، بلكه معروفى در آن اقامه گردد، اساساً پذيرش چنين 

تفضـيل ادلـه  پـذيرد، بـه كـه حرمـت عرضـى را نمـى يعقوبىااللهّٰ  آيت .ولايتى جائز است

كننـد چنـين  از نظر او ظاهر روايات نيز تأييد مى. كند طرفداران حرمت عرضى را نقد مى

دهد يا نـه؛  ولايتى بذاته حرام است، قطع نظر از اينكه گناه ديگری در اين ولايت رخ مى

از انجـام گناهـان بعـدی او را دور نگـه  ويـژه اينكـه پـذيرش ولايـت در دولـت جـائر بـه

ـكمُُ يوَلاَ ترَْكنَوُاْ إِلىَ الذِ «برخى مفسران نيز در تفسير آيه مباركه . دارد نمى نَ ظَلمَُـواْ فتَمََس

درواقع اگر ميل انـدكى بـه . اند ركون را به معنای تمايل به ظالمان گرفته. )113 ،هود(» النارُ 

پس به طريق اولى كمك به آنان، آدمـى را بـه آتـش  شود، ظلمه موجب لمس آتش مى

ترديـد، قبـول چنـين  افكند و ازآنجاكه ملاك گناه كبيره، وعده بـه آتـش اسـت، بـى مى

  .آيد ولايتى از گناهان كبيره به شمار مى

اگر در موارد خاصى، برخى از مؤمنان بنا به دلايلى از جمله قيام به مصـالح مـردم يـا 

ز منكر، مجاز به پذيرش منصبى در ولايـت جـور شـده باشـند، بـه امر به معروف و نهى ا

معنای تخصيص اصل اوليه يعنى حرمت ذاتى نيست تا تأييدی بـر حرمـت عرضـى قبـول 

گونه مـوارد تخصصـاً از حرمـت ذاتـى آن خـارج  منصبى در ولايت جائر شود، بلكه اين
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  .)110 ص، )الف( م2015يعقوبى، (توانند اصل اوليه را تغيير دهند  اند و نمى شده

رو هم پذيرش منصب توسط شخص جائر گناه كبيره است و هم مسـاعدت بـه  ازاين

تواند از حرمـت همكـاری بـا چنـين  او حرمت ذاتى دارد و تفاوت در مذهب حاكم نمى

جـائر «ميـان  جـواهرصـاحب بـر خـلاف  يعقـوبىااللهّٰ  به سخنى ديگر، آيت. دولتى بكاهد

دانـد  گذارد و هر دو را مشـمول چنـين حرمتـى مـى نمى تفاوت» جائر مخالف«و » موافق

در  يعقـوبىااللهّٰ  ماند، آن است كه آيـت آنچه در اينجا باقى مى. )20 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (

اسـت تـا تخصصـاً از » صاحب حق مشروع«از جانب » رخصت«چه موارد خاصى قائل به 

ان بـه بيـان چنـد مـورد شده خارج شوند؟ در پاسخ به اين پرسـش ايشـ حرمت ذاتى گفته

اند؛ البته به شـرط اطمينـان  گونه موارد اذن همكاری داده در اين ×كند كه امام اشاره مى

  :به عدم مخالفت شرعى ديگری كه ممكن است به هنگام همكاری مبتلى گردد

  پذيرش منصبى كه مصالح جامعه اسلامى در آن تأمين و حوائج مؤمنان در ضـمن

  .)110 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (گردد  برآورده مى

  اقامه امر به معروف و نهى از منكر متوقف بـر پـذيرش مسـئوليتى در دولـت جـائر

  .)111 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (باشد 

  همكار با دولت جائر كه به دليل اكراه، تقيه و اضطرار صورت گرفتـه باشـد؛ مثـل

مالى و جانى بـه همـراه مشاركت در جنگ ايران و عراق كه مخالفت با آن تبعات 

توانسـت بـا فـرار از كشـور و يـا  ؛ مگر اينكه مى)152 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (داشت 

گونـه مـوارد ايـن در . شدن خود را از ارتكاب چنين حرامى در امـان بـدارد مخفى

فرد مكره نبايد، در ساير محرمات مثل خوردن شرب خمـر و امثـال آن مشـاركت 

توانـد ضـرر را از خـود و خـانواده  او تنهـا مـى. برسـاند كند و يا به ديگـران ضـرر

  . )210 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (خويش بر طرف نمايد 

شده اهميـت دارد، آن اسـت  از موارد گفته يعقوبىااللهّٰ  اما آنچه در تحليل پايانى آيت

كه از نظر او پذيرش برخى مناصب و نيز همكاری با دولت جور نيازمند نظر فقيـه جـامع 

چنين موارد را مجـاز بدانـد و  ×تواند به نيابت از امام شرايط است و تنها اوست كه مىال

  .)110 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (به انجام عملى در حكومت جائر رخصت دهد 
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  خروج بر حاکم جائر. ٣- ١

بـا ايـن . منكر بزرگى است كه نهـى از آن واجـب اسـت» غصب حكومت«ترديد  بى

چنـين واجبـى دو نظريـه عمـده وجـود دارد؛ برخـى معتقدنـد امـر بـه باره شرايط  همه در

معروف و نهى از منكر در صورتى واجب خواهد بود كه ضرر مالى و جانى نداشته باشد 

در برابـر . شـود و در فرض مذكور، يعنى داشتن ضرر مالى و جانى، وجوب آن ساقط مى

كند، بلكه معتقد  ضرر بر آن نمىوجوب آن را دايرمدار ترتب  يعقوبىااللهّٰ  اين نظريه آيت

درواقـع وی وجـوب . واجب خواهد بود -در هر صورت -است چنانچه تأثير داشته باشد

كند و معتقد است امـر بـه معـروف و نهـى از  شدن مى اين فريضه را مشروط به مؤثر واقع

او بـه تعـدادی . منكر در صورت تأثيرگذاری، هرچند همراه با سختى باشد، واجب است

 مسـند احمـداو همچنـين از . كند استناد مى معاويهبه  ×امام حسينويژه نامه  روايات بهاز 

. برترين جهاد بيان كلمه حقى در برابر حاكم جائر است: فرمود |كند كه پيامبر نقل مى

در اين حديث، بيـان سـخن حـق در برابـر  |پيامبر گرامى اسلام يعقوبىااللهّٰ  از نظر آيت

انـدازد و  سـختى مـى حاكم جائر را برترين جهاد دانسته است؛ زيرا چنـين عملـى او را بـه

  .)350 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (ممكن است حيات گوينده را از او بستاند 

، منصـوربـه  ×امـام صـادق، معاويهای به  در نامه ×امام حسينپيشوايان ما از جمله 

، هـر يـك بنـا بـه شـرايط تـاريخى مأمونبه  ×امام رضا، هارون الرشيدبه  ×ام كاظمام

مطلق در برابر حاكمان وقت خود به وظيفه خود كه همانـا امـر بـه معـروف و  طور خود به

هـايى شـدند  كردند و در اين راه متحمل مشتقات و دشواری نهى از منكر باشد، عمل مى

  .)360و  350، صص)الف( م2015يعقوبى، (

انـد كـه از  البته فقهای شيعه مراحلى برای امر به معروف و نهى از منكر در نظر گرفته

. رسـد هايى چون زور و خشونت به پايان مى و تا توسل به شيوهشود  انكار زبانى آغاز مى

به دليل تفاوتى كه اين منكر با منكـرات ديگـر اجتمـاعى و سياسـى  يعقوبىااللهّٰ  منتها آيت

البتـه . گونـه مطالعـات نـدارد ای در ايـن كند كـه سـابقه ديگری تعريف مى دارد، مراحل

آميز عليـه حـاكم جـائر  بسياری از فقها آخرين مرحله نهى از منكر را كه به قيام خشونت

ای بـر آن مترتـب نشـود و موجـب هـرج و مـرج در  كه مفسده شود، درصورتى منجر مى
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انــد؛ امــا  مشــروط بــه اذن امــام نكــرده انــد و آن را جامعــه اســلامى نشــود، جــايز دانســته

كه انجام امر به معروف و نهى از منكر، قتل و خـونريزی در پـى داشـته باشـد،  صورتى در

اين در حـالى اسـت . )338 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (اند  فقها در مورد آن به اختلاف گراييده

) واجـب(جـود معتقد است اذن امام نه شـرط وجـوب بلكـه شـرط و يعقوبىااللهّٰ  كه آيت

فـراهم  ×است؛ چراكه كاربرد زور و خشونت نيازمند ابزارهای حكومتى است كه امـام

درواقع تحقق اين مرحله از امر به معروف و نهى از منكـر متوقـف بـر معـروف . آورد مى

تا در سايه آن همه معروفات اقامـه و همـه منكـرات » دولت حقه«تری است به نام  بزرگ

كه چنين حكومتى نباشد، بر همه مسلمانان واجب است جملگـى  در فرضى. ازاله گردند

به چنين عملى همت گمارند، و لو اينكه در منطقه معينى، دولت محلـى تشـكيل دهنـد و 

رو تشـكيل  بدين گونه مقدمات امر به معـروف و نهـى از منكـر را فـراهم آورنـد؛ ازايـن

چنـين معروفـاتى و فقـدان حكومت اسلامى نه هدف بلكه ابزاری است برای دستيابى بـه 

  . شود آن رافع مسئوليت مسلمانان نسبت به منكرات جاری در جامعه نمى

گـر منكـرات در جامعـه  رو جايز نيست مسلمانان در بيوت خود بماننـد و نظـاره ازاين

به همـين دليـل . ف حاكم عادل استيخود باشند، به بهانه اينكه ازاله اين منكرات از وظا

ايم ادله امر به معروف و نهى از منكر در معنای وسيعى كـه دارد، بـر  هاست كه بارها گفت

  .)340، ص)الف( م2015يعقوبى، (وجوب تأسيس حكومت و دولت حقه دلالت دارند 

آيد  رو اقامه معروف و ازاله منكر واجبى است كه مسئوليت همگان به شمار مى ازاين

در ميـان  يعقـوبىااللهّٰ  از نظـر آيـت. شـود ای بـر تـرك آن نمـى و فقدان دولت حقه بهانـه

مجموعه منكرات، شايد هيچ منكری به انـدازه غصـب ولايـت نباشـد و ضـروری اسـت 

در ولايت جـائر، حـق از ميـان  ×امام صادقچنين منكری دفع شود؛ چراكه به فرمايش 

گـردد و  يابـد، مسـاجد تخريـب مـى گردد و ظلم و فساد رواج مى رود، باطل احيا مى مى

؛ اما سؤال مهمى كه در اينجـا )212 ، ص)تا بى(بحرانى، (شوند  لهى نيز دگرگون مىهای ا سنت

شود، آن است كه شيوه نهى از چنـين منكـر بزرگـى چيسـت و بـه چـه طريـق  مطرح مى

االلهّٰ  توان آن را از ميان برد و رسالت خويش را به انجام رساند؟ شـيوه پيشـنهادی آيـت مى

در  ^اش برگرفتـه از سـنت اهـل بيـت كه به عقيـدهجهت مبارزه با دولت جائر  يعقوبى
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آنچـه  انـدكى بـا. )334، ص )الف( م2005يعقوبى، (است های جائر عصر آنان  مواجهه با دولت

شـود،  در مراحل چندگانه مواجهه با منكـرات فـردی و جمعـى در لسـان فقهـا گفتـه مـى

معمولاً در متون موجود، فقها تنها به لزوم جهاد عليه حاكمـان جـائر، . تفاوت جدی دارد

فتوی و به همين كليت بسنده كرده يا حداقل آن را به مراحل معهود در امر به معـروف و 

  :كنيم اشاره مى يعقوبىااللهّٰ  در ذيل به مراحل پيشنهادی آيت. اند ادهنهى از منكر حواله د

صراحت اعلام گردد كه ولايت چنين دولتى نامشروع  در مرحله نخست بايد به )الف

ای كـه امـام  و غاصبانه است تا منكربودن آن بر غاصبان و نيز مردم روشـن گـردد؛ شـيوه

بـه هنگـام غصـب  ‘زهـراءدر خطبه شقشقيه انجـام داد و عمـلا نيـز حضـرت  ×على

  . خلافت پيگيری و حجت را بر ديگران تمام نمود

هـر . در مرحله بعد بايد مردم را توجيه كرد تـا بـا دولـت جـور همكـاری نكننـد )ب

البتـه . عملى كه كمكى به آنان تلقى شود و به تداوم دولـت آنهـا بينجامـد، حـرام اسـت

ن است عدم همكاری با دولت جائر بر مشكلات اقتصادی مـردم بيفزايـد و آنـان را ممك

هـای  مـردم را بـه فعاليـت ×در تنگنا قرار دهد؛ به همين دليل در برخـى روايـات، ائمـه

كردند تـا دچـار چنـين مشـكلاتى  اقتصادی ديگری مثل كشاورزی و تجارت دعوت مى

ه بر اين مراد از عـدم همكـاری بـا دولـت جـائر، علاو. )348 ، ص)الف( م2005يعقوبى، (نشوند 

شود و هر نوع فعاليتى  هايى دارد كه منجر به قوام و بقای اين دولت مى اشاره به همكاری

هـای  وظايف و خدماتى مثـل مسـئوليت يعقوبىااللهّٰ  به همين دليل آيت. گيرد را در بر نمى

ــتى  ــوبى، (آموزشــى و بهداش ــف( م2005يعق ــومى  )349 ، ص)ال ــظ مصــالح عم ــه حف ــه ب را ك

درواقع فرق ميان دو عمـل آن اسـت كـه آيـا . داند انجامد، مشمول چنين حرمتى نمى مى

  ؟»معونه الظلمه«است يا » مصالح عامه«چنين عملى مصداق 

در مرحله سوم بايد علناً به نهى متوليان دولت جور بپـردازد، و لـو اينكـه زنـدگى ) ج

پرسـيده شـد كـدامين  |آمده است كه از پيامبر مسند احمددر . خود را به خطر بيندازد

سخن حقى كه نزد امـام جـائری : تر است؟ آن حضرت فرمود جهاد نزد خداوند محبوب

گفته شود، هرچند بيان چنين سخنى زندگى آمران معروف و ناهيان از منكر را بـه خطـر 

  .)350 ، ص)الف( م2005يعقوبى، (اندازد 
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مــردم را از پيامــدهای چنــين دولتــى هشــدار داد و مــانع  در مرحلــه چهــارم بايــد) د

ايـن مرحلـه كـه بـه پيشـگيری قبـل از عـلاج خوانـده . رسيدن چنين دولتى شـد قدرت به

مـراد . شود، نيازمند رشد سياسى مردم است تـا خـود مـانع بنـای چنـين دولتـى شـوند مى

الهـى، تسـلط اشـرار بـر  رفتن بركـات ميان از اين پيامدها رواج گناهان از يعقوبىااللهّٰ  آيت

  .)360، ص )الف( م2005يعقوبى، (اند  امور، ترك واجبات است كه در روايات اسلامى ذكر شده

  ای  رسيدن يـا اصـلاح دولـت جـائر شـد، چـاره قدرت در شرايطى كه نتوان مانع به) ه

  درواقع خـروج بـر سـلطان جـائر آخـرين مرحلـه عمـل . جز مبارزه عليه آن وجود ندارد

. توانـد مقدمـه برپـايى دولـت حقـه گـردد به معروف و نهى از منكر است كـه مـى به امر

  رو در شرايطى كه اصلاح چنين دولتـى جـز بـه قيـام عليـه او ميسـر نباشـد، خـروج  ازاين

بلكـه منـوط بـه شـرايط  ،البته وجوب خروج مطلق نيست. شود بر سلطان جائر واجب مى

  :ذيل است

 مانـده » خـروج«نتيجـه مانـده و تنهـا  دن منكر بـىبر های ديگر جهت ازبين تمام راه

  .به عبارتى ديگر امتثال وجوب تنها به خروج است. باشد

 هـای مـادی و معنـوی اسـت و بـدون ايـن  خروج بر دولت جائر نيازمنـد آمـادگى

  .ثمر است و غير واجب مقدمات خروج بى

 مى باره ديـن و جامعـه اسـلا تری در های بزرگ خروج مشروط به رعايت مصلحت

اين بدان معناست كه اگر قيام عليه دولت جـائر منجـر . است كه بايد احراز گردند

به ظهور فتنه ديگری مثل هرج و مرج در جامعـه گـردد، وجـوب خـروج از ميـان 

  .رود مى

 تر از همه اينكه بايد اطمينان حاصل شود افرادی كه اهليت قيام دارنـد، وجـود  مهم

ه مشروعيت خروج تنها بعـد نظـری نـدارد، بلكـه دهد ك اين نشان مى. داشته باشند

  .)363 ، ص)الف( م2005يعقوبى، (نيازمند نيروی عملياتى جهت تحقق قيام است 

بـودن  صـرف مشـروع يعقـوبىااللهّٰ  دهد كه از نظـر آيـت مجموعه اين شرايط نشان مى

در متون حديثى و فقهى تشيع، دليلـى بـر ضـرورت التـزام بـه آن » خروج بر دولت جائر«

از نظر او كسانى كـه . های فرهنگى و سياسى آن فراهم آيد نيست و بايد مقدمات و زمينه
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دانند كه عمل به اين احاديث و فتـاوی  خوبى مى تجريه زيستن در رژيم بعث را دارند، به

دارد و تطبيـق آنهـا بـر شـرايط آن روز عـراق نيازمنـد جسـارت و يامـدهای سـختى پچه 

تبلـور  صـدر ثـانىسازی مقدمات بوده است؛ چيزی كه در حركت اجتماعى شهيد  آماده

. پيدا كرد و درنهايت منجر به شـهادت وی و البتـه پيـروزی نهـايى مـردم عـراق انجاميـد

يا فقيه اسـت،  ×سوی امام ناگفته پيداست اگر همكاری با حكومت جائر نيازمند اذن از

چرا امام يا فقيه صاحب حق است و بدون او . ترديد خروج بر آن متوقف بر اذن است بى

تصرف در حق او كه همان حكومـت باشـد، جـايز نيسـت مگـر آنكـه او اذن داده باشـد 

  . )398 ، ص)الف( م2005يعقوبى، (

  مباحث ايجابى حكومت؛ ولايت انتصابى عامه فقيهان. 2

ايطى كه خروج عليه حاكم جائر منجـر بـه سـرنگونى او شـود، ايـن سـؤال مطـرح در شر

دولـت حقـه كـه  يعقـوبىااللهّٰ  شود كه چه نوع حكومتى بايد برپا گردد؟ از نظـر آيـت مى

  : آيد متولى آن در عصر غيبت فقيه جامع الشرايط است، تنها دولت مشروع به شمار مى

بالنيابـة ) عـج(كان نائباً عن الامام المعصـوم  و الخلاصة ان الفقيه الجامع للشرايط لما

العامــة لا الخاصــة التــى تعنــى تعيينــه بــالنص مــن قبــل الامــام فلــه كــل الصــلاحيات 

والوظائف التى جعلها االلهّٰ تبارك وتعالى للامام مما يرجع الى تدبير شئون الامة دينـاً 

اتهـا لمقتضـى المصـلحة و دنياً والتى يتعذر على الامام الحجة الغائب القيام بهـا لمناف

الالهية باخفاء امره على الناس، و يستثنى منها الوظائف الخاصة للامـام كـالتبليغ عـن 

و الدليل علـى هـذه الولايـة . االلهّٰ تبارك و تعالى و الصفات الخاصة بالامام كالعصمة

لنائب الامام فى حال غيبته هو نفس الدليل على وجـوب وجـود الامـام نفسـه، و هـو 

ل بوجوب نصب امام و مرجع يحفظ البلاد و يـنظم امـور العبـاد الدينيـة و حكم العق

 م2015يعقـوبى، (الدنيوية و مع ثبوت هذه اللابدية فليزم منها جعلها من قبـل االلهّٰ تعـالى 

  . ) 31-30ص ص، )ب(

بـاره  نقل شد، سيمای عمومى نظريه ايشـان در يعقوبىااللهّٰ  آنچه در اين عبارت از آيت

فلـه «جمله كـانونى ايـن عبـارت يعنـى . جريان زندگى سياسى شيعه در عصر غيبت است
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كل الصلاحيات و الوظائف التى جعلها االلهّٰ تبارك و تعالى للامـام ممـا يرجـع الـى تـدبير 

اسـت كـه  کتـاب البیـعدر  &امـام خمينـىيادآور جمله معـروف » شئون الامة ديناً و دنياً 

» مما يرجع الـى الحكومـة و السياسـة ^جميع ما للرسول و الائمةفللفقيه العادل «: فرمود

اش بسـيار مهـم اسـت؛ چراكـه  رغم سادگى اين جمله به. )626 ، ص2ق، ج1434خمينى، (است 

شـود؛ الا مـواردی كـه  به فقيه نيز منتقـل مـى ×ها و وظايف امام معصوم تمام صلاحيت

االلهّٰ  ه ديـن و دنيـا در عبـارت آيـتاختصاص به امام داشته باشد؛ با ايـن تفـاوت كـه دامنـ

توانـد  است و مـى &امام خمينىدر عبارت » حكومت و سياست«تر از  بسيار فراخ يعقوبى

البتـه اقامـه چنـين ولايتـى در . تـری از ولايـت انتصـابى فقيـه را تـداعى نمايـد مفهوم عام

اسـاس  رو در شرايطى كه نظام سياسـى بـر صورتى است كه فقيه مبسوط اليد باشد؛ ازاين

توانـد تـولى در محـدوده نظـام  اسلام اداره نشود و فقيه نيز مبسوط اليـد نباشـد، فقيـه مـى

اجتماعى را به ديگران وكالت دهد، بـه شـرط اينكـه مخـالفتى بـا شـريعت نداشـته باشـد 

  .)33 ، ص)ب( م2015يعقوبى، (

وی  كه روشن است، در تحليل بافت حكومت فقيه و نيز قلمرو اختيـارات اما همچنان

توان آنها را بـه نـُه  بندی مى اختلافات زيادی در كتب فقهى وجود دارد كه در يك دسته

ولايـت  .2سـلطنت مشـروطه؛  .1: انـد از اين نظريه ها عبـارت. بندی كرد صورت» نظريه«

ولايـت انتصـابى  .4ولايت انتصابى عامه شواری مراجـع تقليـد؛  .3انتصاب عامه فقيهان؛ 

خلافـت مـردم بـا نظـارت  .6لت مشروطه بـا اذن و نظـارت فقيهـان؛ دو .5مطلقه فقيهان؛ 

وكالـت مالكـان  .9دولـت انتخـابى اسـلامى؛  .8ولايت انتخابى مقيده فقيه؛  .7مرجعيت؛ 

  . )8، ص 1387كديور، (شخصى مشاع 

ها داشته باشد، تنها  نگارنده در اين مقاله بدون اينكه قصدی بر بيان يكايك اين نظريه

را كه عبارت از نظريه دوم يعنـى ولايـت انتصـاب عامـه  يعقوبىااللهّٰ  نظريه آيتكوشد  مى

های احتمـالى آن بـا كليـت ايـن نظريـه  فقيهان باشد، توضيح دهد و البته به برخى تفاوت

توان گفـت نظريـه انتصـابى عامـه فقيهـان چهـار ركـن  درمجموع مى. اشاره خواهد كرد

در ذيـل بـه توصـيف . ت بسـياری برخوردارنـداساسى دارد كه فهم يكايك آنها از اهمي

  : يكايك اين چهار ركن اشاره خواهم كرد
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  ولایت : رکن اول. ١- ٢

ولايت پاسخ به اين سؤال كليدی در فقه است كه شارع چه نوع حكومتى بـه حـاكم 

الهى تفويض كرده است؟ حكومت الهـى چـه نـوع حكـومتى اسـت؟ حـاكم الهـى چـه 

» حكومـت ولايـى«هـا  به ايـن نـوع پرسـش يعقوبىااللهّٰ  آيت ای با مردم دارد؟ پاسخ رابطه

به نكات ذيل  يعقوبىااللهّٰ  برای شناخت بيشتر با ابعاد حكومت ولايى در آرای آيت. است

  :كنيم اشاره مى

به لحاظ فقهى اصل عدم ولايت است؛ به اين معنا كه كسى بر ديگری بدون دليل . 1

سرنوشـت و شـئون او را ندارنـد؛ چراكـه معتبر ولايت ندارد و ديگران حـق دخالـت در 

خداوند بشر را آزاد خلق كرده و هر كس در اعمال اراده خويش مستقل اسـت و كسـى 

  .)9 ، ص1387كديور، (ای را از ديگران سلب نمايد  حق ندارد چنين اراده

اعمال ولايت بدون اذن و تفويض هر گونه ولايت بالاصاله از آن خداوند است و . 2

است؛ چراكه خداوند مالك و خالق همگـان اسـت و او بـر همگـان ولايـت  او نامشروع

  .)9 ، ص1387كديور، (دارد 

اطاعـت . خداوند انبيا و رسولان را به ولايت و سلطه بر امت منصوب نموده اسـت .3

ايشـان نيـز امـت  |پـس از پيـامبر اسـلام. از آنان همانند اطاعت خداوند واجـب اسـت

مسـتحق  ^اهـل بيـت. خوانده اسـت ^و اهل بيتش ×علىامام اسلامى را به اطاعت 

كـديور، (اند و حتى مخالفان آنان نيز به شايستگى اهل بيـت اعتـراف دارنـد  ولايت بر امت

  .)11-10، صص 1387

صـلاحيت رهبـری امـت  ^بر اساس ادله مختلف، بعد از پايان عصر حضور ائمه. 4

 م2015يعقـوبى، (يط واگـذار شـده اسـت اسلامى مستقيماً و بالواسطه به فقيهان جـامع الشـرا

  .)11-9، صص )الف(

رسد و تنها شكل حكومـت مشـروع  جامعه بشری بدون ولايت الهى به صلاح نمى. 5

ای كه تحـت ولايـت حـاكم عـادل نباشـد،  هر جامعه. ولايت الهى بر جامعه انسانى است

تحت ولايت جور است؛ هـر حـاكمى كـه بـدون نصـب شـارع حكومـت كنـد، جـور و 

  .)14-13، صص )الف( م2015يعقوبى، (اغوت است ط



140

 

 

ل 
سا

ل
او

ه 
ار
شم

 ،
ل
او

، 
ن
تا
س
تاب

و 
ر 
ها
ب

 
13

99
  

حوزه ولايت مورد نظر، امـور عمـومى جامعـه، امـور اجتمـاعى و مسـائل سياسـى . 6

ها همواره تحت تدبير اوليای شرعى خود هسـتند و موظـف بـه  مردم در اين حوزه. است

  .)30 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (اند  اطاعت از آنان

امـور سياسـى و مـديريت اجتمـاعى جامعـه اسـلامى دارای فقيهان عادل در تـدبير . 7

آگاهى تخصصى آنها از فقه و ملكـه اجتهـاد و فقاهـت . اند های شرعى امتيازات و قابليت

  .)30 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (چنين اهليتى را برای آنان ايجاد كرده است 

ز سـوی شـارع فقيهان ا. مردم هرگز در نصب و عزل ولى فقيه هيچ دخالتى ندارند. 8

مراد . شوند دادن صفات عدالت و فقاهت خود به خود عزل مى اند و با ازدست نصب شده

» امام جماعت«و » شهود«، »راوی«از عدالت در ولى فقيه چيزی بالاتر از ملكه عدالت در 

  .)35 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (شود  است و به محض فقدان آن از ولايت منعزل مى

فقيهان عـادل چـه بخواهنـد و . ر مردم به نصب است و نه به انتخابولايت فقيهان ب.9

كه شرايط مهيـا باشـد  اند و درصورتى چه نخواهند از سوی شارع به ولايت منصوب شده

اند تصدی امور سياسى و اجتماعى جامعـه را بـر  و به اصطلاح مبسوط اليد باشند، موظف

  . )228 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (ا بشتابند عهده گيرند و بر مردم نيز واجب است به ياری آنه

تواند به اكراه و زور بر مردم حكومت كند، بلكه موظف است بـا اقنـاع  فقيه نمى. 10

اهـل «بلكـه اقنـاع  ،مراد از اقناع ديگران نه انتخابـات عمـومى. ديگران به حكومت برسد

توانايى تطبيـق عمـل  اند كه های علميه ره همان علما و استادان حوزهباهل خ. است» خبره

اعتنايى به مردم نيست، بلكه او موظف  البته اين به معنای بى. اجتماعى با شريعت را دارند

اهـل خبـره نهـادی شـبيه . است در حد امكان مردم را به حكومـت دينـى قـانع نگـه دارد

مجلس خبرگان رهبری در ايران است با اين تفاوت كه اعضای آن مجتهد بوده و بايد از 

  .)314 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (مردم برگزيده شوند  سوی

رسيدن فقيه نقشى ندارد و مردم نيز چون تنها از فقيه انتظـار  قدرت انتخابات در به. 11

دارند كه به اقامه معروف و ازاله منكر بپردازد، لازم است به ياری او همت گمارنـد؛ امـا 

در » نفوذ و تـأثير«از منكر تنها از مسير ازآنجاكه اقامه برخى سطوح امر به معروف و نهى 

كـه سـاختار  صـدامشود، در شرايطى مثل عـراق پـس از سـقوط  قدرت حاكمه ميسر مى
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سياسى جديد عراق فشـل اسـت و فسـاد اداری مـانع دسـتيابى مـردم بـه حقـوق خـويش 

شركت كنند و افراد صالحى را روانه اركـان حكومـت » انتخابات«شود، بايد مردم در  مى

رو حضور در انتخابات و انتخاب افراد صـالح و امـين بـر مـردم هماننـد نمـاز  د؛ ازاينكنن

شايد بتوان گفـت امـر بـه معـروف و نهـى از منكـر از طريـق انتخابـات بـه . واجب است

گيرد؛ چراكه نتيجه انتخابات تدوين قوانين صـالح و مشـاوره  مى تری انجام صورت كامل

  .)337- 336، صص )الف( م2015يعقوبى، (ره مسائل مهم جامعه است با ترين مقامات دولتى در با عالى

بر مردم واجب است در اقامه دولت اسلامى به مساعدت فقيـه بشـتابند و او را در . 12

 ×مانـده امـام معصـوم درواقع اگر بـر فقيـه اقامـه وظـايف بـرزمين. اين امر ياری رسانند
واجب است، از آن سو نيز بر مردم واجب است او را در تحقق اين واجـب يـاری و از او 

  .)288 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (اطاعت كنند 

فقيهان عادل در اعمال ولايت استقلال دارند و محتـاج تحصـيل اذن از كسـى از . 13

  .)11 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (جمله مردم نيستند 

تا زمانى كه عناوين فقاهت و . دل بر مردم دائمى است نه موقتولايت فقيهان عا. 14

اگـر كسـى . عدالت باقى باشد، اين ولايت استمرار دارد؛ لذا توقيت شرعى جـايز نيسـت

   .)34 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (ولايت دارد، همواره ولايت دارد، و الا ندارد 

ولايت فقهان عادل عقد نيست تا با شرط ضمن عقد مقيد به شرايطى مانند التـزام . 15

اين ولايت در سعه و ضيق تنها تابع جعل جاعل اسـت نـه مقيـد بـه . به قانون اساسى شود

  .)29 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (خواست و رضايت مردم 

توانـد بـه چنـين مقـامى  ولى فقيه همانند مرجعيت دينى بايد مرد باشد و زن نمـى. 16

اند كه مـردان  قضاوت، مرجعيت دينى و ولايت بر شئون امت سه منصب مهم. دست يابد

  .)29 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (گيرند  بر عهده مى

  انتصاب. ٢- ٢

و سـپس  ×ای امـام معصـوم مراد از انتصاب آن است كه شارع مقدس به چـه نحـوه
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ای اسـت؟  است؟ رابطه او با شـارع چـه رابطـه فقيه جامع الشرايط را به حكومت رسانيده

  . نصب: عبارت است از يعقوبىااللهّٰ  پاسخ اجمالى آيت

مـراد از نصـب، جعـل يـا اعتبـار . رابطه بين فقيه و شـارع نصـب بـه ولايـت اسـت. 1

برای فقيـه اسـت كـه در  ×حكومت از سوی صاحب اصلى حكومت يعنى امام معصوم

فانى جعلتـه حاكمـاً، «رو از عبارات متعددی مثل  آمده است؛ ازاين عمر بن حنظلهمقبوله 

» اداره نظـام شـيعيان در عصـر غيبـت«شود كـه فقيـه در  روشن مى» قاضياً، حجةً، و خليفةً 

   .)306 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (اند  منصوب شده

  ، )فالـ( م2015يعقـوبى، (بلكه نصب عام اسـت  ،مراد از نصب در اينجا نه نصب خاص. 2

بـه عبـارتى ديگـر همـه . ؛ يعنى نصب همه فقهای جامع الشرايط به منصب ولايت)316 ص

 ، ص)الـف( م2015يعقـوبى، (انـد »ولاة الامـر«فقها به وصف عنوانى ولايت دارنـد و جملگـى 

گونـه هـم بـه مـردم  شود و بـدين كشف مى» اهل خبره«؛ اما يكى از ميان آنها توسط )302

  .)31-30، صص )الف( م2015يعقوبى، (شود  مدعيان ديگر گرفته مى شود وهم جلوی معرفى مى

در . رو در صورت تعدد فقيهان جامع الشرايط، منصوبان بـه ولايـت متعددنـد ازاين. 3

از . اين صورت همه فقهای عادل ولايت فعليه دارند نه اينكه بالقوه صاحب ولايت باشـند

حيث نصب، هيچ فقيه عادلى بر فقيه عادل ديگر برتری ندارد تا قائل به نصب اين و عدم 

  . يگر ولايت ندارندضمناً فقيهان بر يكد. نصب آن شويم

هر فقيهى كه بتواند لجنه علما و اسـاتيد حـوزه را قـانع كنـد كـه صـلاحيت تـولى . 4

شئون امت را دارد و مردم نيز به مساعدت او بشتابند، ديگر فقيهان همزمان در آن حيطـه 

بايد اعمال ولايت او را محترم بشمارند و از مزاحمت بـا او  مجاز به مزاحمت نيستند و مى

  .)314 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (هيز كنند پر

ازآنجاكه امر سياسى تكثرناپذير و طبع حكومت تعددناپذير اسـت، تعـدد ولايـت . 5

 گرچه به لحاظ ثبـوتى. شود امر در يك زمان و يك منطقه باعث فساد و هرج و مرج مى

  د متعدد ممكن است، در مقام اعمال ولايت در زمـان واحـد و جامعـه واحـ ینصب فقها

رو فقيهـان ديگـر مجـاز نيسـتند در حيطـه  ای نيست؛ ازاين جز تعيين ولى فقيه واحد چاره
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يعقـوبى، (بايد او را در تصـدی امـور امـت يـاری رسـانند  ولايت او دخالت كنند، بلكه مى

  . )228 ، ص)الف( م2015

تعيـين  ولى فقيه از بين فقهای جامع الشرايط صاحب ولايت فعليـه بـه شـكل ذيـل. 6

  :شود مى

هـای علميـه بـر فقيـه عـادلى بـه عنـوان  كه همه فقيهان عادل و حوزه درصورتى) الف

  . افضل فقهای زمان اتفاق نظر داشته باشند، وی قهراً ولى امر خواهد بود

ای از علمـا و اسـاتيد  كه در تعيين فقيه افضل اتفـاق نظـر نباشـد، لجنـه درصورتى) ب

ايـن . كنند آيند و به نحوی از انحا فقيهى را به عنوان ولى امر تعيين مى حوزه گرد هم مى

  . فقيه بايد اين لجنه را قانع كند كه صلاحيت چنين منصبى دارد

» مرجعيـت اعلـى«البته بهتر آن است در مقابل مرجعيت فردی كه تنهـا مسـتند بـه ) ج

از طريــق آن هــا تأســيس گــردد و  در حــوزه» جماعــت فضــلا«اســت، جمــاعتى هماننــد 

  .)456 ، صم2011الخيون، (مرجعيتى كه صلاحيت رهبری امت را داشته باشد، اعلان گردد 

. عــزل و نصــب ولــى فقيــه بــه دســت كســى نيســت، بلكــه بــه دســت شــارع اســت. 7

  كــه ولــى فقيــه شــرايط فقاهــت و عــدالت را از دســت دهــد، خــود بــه خــود  درصــورتى

  .شود عزل مى

ام سياسى است و همه نهادها و مؤسسات حكومـت بـا ولى فقيه منشأ مشروعيت نظ. 8

  .شوند تنفيذ او مشروع مى

ولى فقيه در برابر خداوند مسئول است و هيچ نهاد بشری قانونى حق نظارت بـر او . 9

  .را ندارد؛ لذا همگان تحت نظارت اويند

  فقاهت. ٣- ٢

ه كسانى شود، آن است كه شارع چ از جمله سؤالاتى كه در نظريه انتصاب مطرح مى

را بر مردم حاكم نموده است؟ به سخنى ديگر شـرايط حـاكم اسـلامى چيسـت؟ از نظـر 

فقاهـت، عـدالت، مسـلمان شـيعه امـامى، : انـد از شرايط ولى فقيه عبارت يعقوبىااللهّٰ  آيت
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با توجه به اهميـت شـرط فقاهـت در ادامـه بـه . مردبودن، تدبير و كاردانى و پاكزادبودن

  :ازيمپرد تحليل ابعاد آن مى

االلهّٰ  كـه بـه تعبيـر آيـت» علم استنباط احكام شرعيه فرعيـه از ادلـه تفصـيليه«فقاهت يعنى . 1

 .)310، ص )الف( م2015يعقوبى، (كند  مى» طاق مصادر التشريع و الاخذ منااستن«قادر بر يعقوبى فقيه را 

از نظر وی چنين توانمندی شرط اساسى برای دستيابى به مرتبه مرجعيت دينـى و رهبـری 

آوردن حجت شرعى و مؤمن  دست در فقه دنبال به. )26 ، ص)الـف( م2015يعقوبى، (امت است 

با ولايـت . ولايت فقيه ضمانت اسلاميت نظام سياسى است. از عقاب در هر مسئله هستيم

يابـد؛  ه هيچ خلاف شرعى در قوانين و سياست های نظام راه نمىيابيم ك فقيه اطمينان مى

هر تصميمى كه . )306 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (چراكه فقيه معيار شناخت حق از باطل است 

كـه موافقـت ولـى فقيـه را نداشـته باشـد،  كنـد، درصـورتى حكومت يا پارلمان مقرر مـى

  .)324 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (غيرنافذ است 

بسياری از احكـام اسـلامى مثـل امـر بـه . فقه اعم از احكام فردی و اجتماعى است. 2

معروف و نهى از منكر و يا اجرای حدود بـدون حكومـت قابـل اجراشـدن نيسـت؛ همـه 

بر فقيه واجـب اسـت تـولى بـر امـور را . اند واجبات اجتماعى اسلام نيازمند برپايى دولت

  . )300 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (را ياری رسانند بپذيرد و بر مردم نيز واجب است او 

در تدبير شئون امت ايـن فقـه اسـت كـه . ترين شرط اداره جامعه فقاهت است مهم. 3

ولى فقيه در تنظيم امور جامعـه . گيرد كند و تصميم نهايى را مى نقش اساسى را بازی مى

و نظـر آنـان را  كنـد كه صلاح بداند، با متخصصان و كارشناسان مشورت مـى درصورتى

  . گيرد گاه تصميم مى شنود و آن مى

  قلمرو ولایت: رکن چهارم. ۴- ٢

شود، آن است كه ايشان  مطرح مى يعقوبىااللهّٰ  از جمله سؤالاتى كه درباره نظريه آيت

ای به فقيـه جـامع الشـرايط اختيـار داده اسـت؟ قلمـرو حكومـت فقيـه تـا  در چه محدوده

اينكه به بيان قلمرو چنين ولايتـى بپـردازد، چنـد اصـل  قبل از يعقوبىااللهّٰ  كجاست؟ آيت

  :كنيم مهم دارد كه در ابتدا به آنها اشاره مى
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  اصول حاكم بر ولايت فقيه. 2-4-1

فقيه چون غير معصوم اسـت و علـم لـدنى بـه ملاكـات واقعيـه نـدارد، ولايتـى ) الف

هـا بـه  اين محـدويت برخى از. )313-312، صـص )الف( م2015يعقوبى، (محدود و مشروط دارد 

نسبت به  تری درواقع ولى فقيه شرايط سخت. گردد گيری بر مصداق فقيه عادل باز مى سخت

دارد و بايد علاوه بر شرايط آمده در مرجعيت دينـى، زيـرك، شـجاع، » مرجعيت دينى«

-313، صـص )الـف( م2015يعقـوبى، ( حريص بر پيگيری مسائل مردم باشدآگاه بر امور جامعه و 

ها به حوزه مداخلات فقيه در حوزه شخصى افراد باز  برخى ديگر از اين محدوديت. )314

تواند زنـى را طـلاق دهـد،  درواقع چون فقيه آگاه بر مصالح واقعيه نيست، نمى. گردد مى

  .)318 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (مال كسى را بستاند يا دستور قتل كسى را دهد 

شـود يـا نـه؟ اصـل  ا ولايت فقيه شامل آن مىاگر در موردی شك داشتيم كه آي) ب

عدم آن است و اگر فقيه بدون عنوان شرعى در موردی تصرف كرد، ضامن است و بايد 

  .)322 ، صم2015يعقوبى، (ذمه خود را بری نمايد 

ولايت فقيه عنوان مستقلى همانند تقيه و ضرر و حرج نيست كه بتواند بـر احكـام ) ج

  .)327 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (اوليه مقدم شود 

ای كه مربوط به حكومت اسـلامى اسـت و البتـه عنصـر عصـمت در آن  هر وظيفه) د

  . )327 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (شود  دخالتى ندارد، به فقيه نيز منتقل مى

  محدوده اعمال ولايت. 2-4-2

اند؛ مثل امـوال  ولايت بر امور حسبه كه قدر متيقن ولايت بر آنها فقيهان عادل   )الف

گمشده، ارث بلاوارث، نصب قيم بر صغير، سفيه و مجنون و نصب متـولى بـر موقوفـات 

  .)327 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (عمومى 

به فقيهان تفـويض  ×هايى هستند كه از سوی معصوم افتا و قضا از جمله ولايت) ب

  .)308 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (اند  دهش

واجبات اجتماعى مثل اقامه نماز جمعه، حدود، نصب قضات، اعلان جهـاد حتـى ) ج

  . جهاد ابتدايى
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دخالت در تشخيص شبهات موضوعى وظيفه مفتى نيست و از وظـايف حـاكم بـه ) د

جـب دفـاع احترامى به مقدسـات كـه مو آيند؛ مثل رؤيت هلال اول ماه و نيز بى شمار مى

  . )308 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (شود  مسلحانه مى

تصرف در موقوفات عام، مؤسسات دولتـى و امـوال عمـومى از آن فقيـه اسـت و ) هـ

  . )324 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (تصرف در اين موارد بدون اذن فقيه موجب ضمان است 

وضع قـوانين و نيـز تصرف در هر چيزی كه نظام اجتماعى بدان وابسته است، مثل ) و

گذاری بر كالا، تأسيس مؤسسات و نهادهـای  مجبوركردن محتكر به فروش كالا، قيمت

هـا از آن فقيـه اسـت و البتـه او  هـا و بيمارسـتان ها، زنـدان دولتى مثل اداره پليس، دادگاه

حاكم مأذون او از ذيل مفهوم دولت جائر خـارج . تواند به تصرفات ديگران اذن دهد مى

  .)325 ، ص)الف( م2015عقوبى، ي(است 

های موصـلاتى و تخريـب  دفع ضررهای كنونى و محتمل از جامعه مثل توسعه راه) ز

حتـى . تواند در آنها تصرف نمايـد های كهنه از جمله مواردی است كه فقيه مى ساختمان

تواند به منظور حمايت از كالاهای داخلى بر واردات ماليات وضع كند و از خروج  او مى

يعقـوبى، (رخى محصولات داخلى جهت جلوگيری از افزايش قيمت آنهـا ممانعـت كنـد ب

  .)326 ، ص)الف( م2015

شـود،  تواند در مواردی كـه در قـوانين موجـود ظلمـى بـر مـردم روا مـى فقيه مى) ح

  . دخالت كند و قوانينى بر اساس عدالت و رحمت وضع نمايد

دهـد، جلـوی حقـوق و احكـام  تشـخيص مـىتواند بنا به مصالحى كه خـود  فقيه مى) ط

، م2015يعقوبى، (دهد  عمومى را بگيرد، مثلاً مانع اجرای حدود شود و يا فرمان عفو عمومى

  .)326 ص

هـای  تواند به منظور تطبيـق شـريعت بـر كليـه امـور زنـدگى، در فعاليـت فقيه مى) ی

از مشاركت در اركان مختلف حكومـت مثـل پارلمـان گرفتـه تـا . سياسى مشاركت كند

درواقع در فرضى كه اقامه شريعت منوط به . تولى اصل حكومت در سياست حضور يابد

  .)327، ص )الف( م2015يعقوبى، (اقامه حكومت توسط فقيه است، بر او واجب است چنين كند 

در عراق در سطح جامعـه » حزب الفضيله«بى همانند تواند با تأسيس حز فقيه مى) ك
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سياسى مشاركت كند و يـك نهـاد سياسـى را بـر مـدار مرجعيـت خـود روانـه مبـارزات 

كنـد، بـه  امروزه اين حزب كه بر مدار مرجعيت وی فعاليت مـى. انتخاباتى و حزبى نمايد

  . در پارلمان عراق حضور دارد» كتلة نجاة العراق«عنوان 

  گيری نتيجه

هـای زنـدگى  نشان دارد كه تجربه وی از سـال محمد يعقوبىااللهّٰ شيخ  بررسى آرای آيت

از او مجتهدی آگاه بـه  صدر ثانىااللهّٰ  و نيز حضور در مدرسه فكری آيت صدامدر دوره 

بـه رغـم اشـتراكاتى كـه وی بـا ديگـر . وجوه سلبى و ايجابى دولت اسلامى ساخته است

خـوبى روشـن اسـت كـه تجربـه زيسـتن در دوره  به فقيهان در مباحث سلبى دولت دارد،

در . تـر از ديگـران كـرده اسـت بينانـه باره را واقـع های او دراين ها، نگرش حاكميت بعثى

هـای علميـه از  مباحث ايجابى دولت نيز ايشان با عطف بـه سـنت فكـری و فقهـى حـوزه

» انتخـاب«و » ارتنظـ«های  كند و از نظريه نظريه ولايت انتصابى عامه فقيهان حمايت مى

هـا، فاقـد  گونه نظريـه از نظر وی اين. جويد كه در ميان برخى فقها رايج است، دوری مى

قـرار  ×فقيه در عصر غيبت در امتداد ولايت امام معصوم. اند تباری در سنت فقهى شيعه

با اين همه بـه . دارد و بر مردم فرض است كه در اقامه حكومت دينى به ياری او بپردازند

به دولت فقيه، ابهامـات متعـددی دارد كـه نيازمنـد  يعقوبىااللهّٰ  رسد رويكرد آيت ر مىنظ

درست است كه فقيه در ايـن نظريـه محوريـت دارد، . تأملات نويى از سوی ايشان است

قـدرتى روشن نيست كه قرار است الگوی حكومتى خويش را چگونه تعريف كند؟ آيـا او 

كنـد؟ آيـا  تفكيـك و يـا بـه ديگـران تفـويض مـى متمركز دارد يا اينكه قـدرت خـويش را

 های عقلايى مثل انتخابات و امثال آن كه در عصـر فقيـه وجـود دارد، حجيـت دارنـد و سيره

تشكيلات و  لازم است فقيه به آنها در بنای حكومت خويش توجه كند؟ به سخنى ديگر آيا

يـا اينكـه حـدود نظامات حكومت فقيـه ناشـى از اراده، صـلاحديد و اختيـارات اوينـد؟ 

حكومـت  .1 رو روشن نيست كه آيا اند؟ ازاين نظاماتاختيارات فقيه ناشى از تشكيلات و 

فقيه همان چيزی است كه در عرف جامعه وجـود دارد و بايـد در جعـل حكومـت بـرای 

يـا اينكـه حكومـت را بـه تشـخيص خـود  .2او بسنده كنـيم؟  فقيه به فهم عرف در دوره
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باره گفـت، معيـار حكومـت  رسد، واگذار كنيم و او هرچه دراين فقيهى كه به قدرت مى

مراجعـه  ×و علـوی |يا اينكه به مصاديق تاريخى مثل حكومـت نبـوی .3قرار دهيم؟ 

گـاه اهميـت  هـا آن كنيم و مفهوم حكومت را از سيره آنان اسـتنتاج كنـيم؟ ايـن پرسـش

فقيه وجـود نـدارد و معلـوم باره بافت دولت  يابند كه دريابيم در ادله شرعى چيزی در مى

نيست چه ساختاری از حكومت برای فقيه جعل شده است؟ و بالاخره اينكه نقـش مـردم 

چـه نقشـى در بنـا و بقـای دولـت فقيـه » رضايت و اقبال آنـان«در چنين دولتى چيست و 

درنهايـت  .گونه سؤالات بر تبيين بيشتر دولت فقيـه بيفزايـد دارد؟ اميدواريم پاسخ به اين

بايد به اين نكته اشاره كرد كه شرايط خـاص عـراق نيـز مـانع اقامـه دولتـى مبتنـى بـر  نيز

در مقـام تئـوری، نظريـه ولايـت  يعقوبىااللهّٰ  اين بدين معناست آيت. شود ولايت فقيه مى

كشـد و  كند، اما در مقام عمل از آن در شرايط كنونى عراق دست مـى فقيه را مطرح مى

  . كند يه بر دولت ملى عراق حمايت مىفق» نظارت روحى«نوعى از  به

 

   



149  

  

 

 

ش
ه 
فق

ر 
 د
ع
رو
ش
 م
م
اك
ح

عه
ي

 
 آ
ظر

من
ز 
ا

ت
ي

 
 ٰ اللهّ
ا

 
ش

خ
ي

 
د 
حم

م
ى
وب
عق
ي

  

  

  منابعفهرست 
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